
 گرما

 مـا  1 عـدد  J 4180 و m ليتر واحد مقدار آب ما يعني عدد يك ما بـراي    1حال بيايد فرض كنيم     

  : باشد آنگاه خواهيم داشتQبراي 

  m = 1                        براي            

   گرماα → 1 * α * 1       دما     

                          Q =  1  

         دما   
β
1  → 1 * βآب      

   مقدار عدد تغيير دما = مقدار عدد گرما                                  باشدm = 1پس وقتي 

    تقسيم بر مقدار تغيير دما1 =ب  مقدار آ                                     باشدQ = 1و وقتي 

 برابر به αكنيم و سپس گرمايي   برابر ميβابتدا مقدار آب را . كنيم  حال دو آزمايش را تركيب مي   

  :دهيم آن مي
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 برابر شود مقدار تغيير دمـا  α برابر و مقدار گرما βيعني اگر مقدار آب     
β
α  پـس  . شـود   برابـر مـي

  :توان نوشت مي

m
Q

=∆θ)هر درجه سانتيگراد(  

  .كنند يعني اعداد حاصل از آزمايش در رابطة رياضي بالا صدق مي

 ) ژول4180هر (

 )هر ليتر (

 مقدارآب



اين يك قانون فيزيكي در مورد آب است آنچه ما كرديم اين بود كه اين رابطه عددي را براي چند       

 و Qكنيم آن است كه اين رابطه با ازاي عدة زيادي از  بزرگي كه مي بدست آوريم ولي ادعاي     m و   Qعدد  

m    گويند يعني آنكه ما معتقديم علتي بين          اين كار را به اصطلاح استقرا مي      . ها درست خواهد بودQ   و m 

ل قـوي بـراي   دهد و اگر ما براي چند عدد آن را بدست آوريم به احتمـا        اين سه را به هم ربط مي       ∆θو  

اين مرحلـه گـام بزرگـي اسـت كـه از جملـه              .اند  بقاي اعداد حول و حوش اعداد آزمايش ما نيز درست         

و . تواند در اكثر موارد مواردي خاص را به طور عام تعمـيم داد  اعتقادات عالمان و دانشمندان است كه مي     

  .خش قبلي گنجانده شده بود مباني در ب3اي در بند  اين هم از جملة مباني فيزيك است كه به گونه

اي براي ارتباط بين  خواهم شيوه من در اين بخش مي). بطور مستقيم(اين بخشمان اما برويم سراغ   

  .رياضي و تجربه بيان كنم

اعداد طبيعـي ،    . زنيم اعداد هستند    ياضيات ما با آنها سروكله مي     راز جمله تعاريف اساسي كه در       

انـد چـون بـدرد     هايي هستند كـه در رياضـي تعريـف شـده     جموعهاينها م… صحيح ، گويا و حقيقي و   

  .خورند مي

كنيم را به عدد تبديل كنيم تا بخش عظيمي از كار را انجـام   اي آنچه حس مي ما بايد بتوانيم بگونه   

  اما اين كار يعني چه؟ .  كنيم 1گيري براي اين كه اين كار را انجام دهيم بايست اندازه. داده باشيم

ه               ي را كه مي   آن چيزهاي  شود از يك واقعيت بيروني به يك موجود رياضي تبديل كرد را از ايـن بـ

  .ناميم مي»  2كميت«بعد 



. دهـد  مثلاً يك عدد نسبت مـي گيري فرآيندي است كه يك كميت را به يك موجود رياضي   اندازه

اي در جهت تعيين كميات موجود در يك واقعيـت يـا حادثـة     تجربه. گيري نوعي تجربه است   يعني اندازه 

  .موجود در جهان

  .كميت مثل مقدار جرم يك سيب يا مقدار دماي اتاق است

براي اين شود؟  گيرد؟ يعني چگونه يك عدد به كميت نسبت داده مي اما اين كار چگونه صورت مي     

  كنيم؟  كرد مثلاً يك ميز را چگونه عددي مي را به عدد تبديل طول بايد ركا

ه عنـوان           1خوب كافي است يك طولي را مساوي          بگيريم آنگاه نسبت طول ميز را به آن طـول بـ

  .ميز گزارش دهيمعدد كميت طول 

  

  

  

  . گويند 3ايمش، واحد  گرفته1به آنچه كه 

توانـد   پس طول در اين تعريف مـي .  باشدπ هر نسبتي حتي  دتوان  عدد طول ميز در حالت كلي مي      

  .تعريف نمود) واحد(يكا … توان براي جرم و حجم و  به همين صورت هم مي.هر عدد حقيقي مثبتي باشد

  اند؟ هاي فيزيكي صرفاً با يك عدد قابل بيان اما آيا همه چيز يعني همة واقعيت

= 



شـود   آيا صرفاً اين كه در هر ساعت چقدر جابجـا مـي          . ين كه شخصي در حال دويدن باشد      مثلاً ا 

  كند؟ شيوه حركت او را مشخص مي

مثلاً اينكه ماشيني كه    . قطعاً نه بعضي كميات براي توصيف كامل نيازمند بيش از يك عدد هستند            

دام جهـت دارد حركـت       در حال حركت است بايد مشخص شود كه در ك          km/h 70اي با سرعت      در جاده 

ا سـرعت    پس جهت هم به توصيف كميت حركت آن اضافه مي         . كند  مي  km/hشود مثلاً در شكل مقابل بـ

  . و جهت جنوب شرقي70

  

N

70km/h  

  

ه  " حساب برداري  "ها بعد در فصل       در مورد اين نوع كميت    . گويند   مي  4اين نوع كميات را بردار      بـ

  .تفصيل صحبت خواهد شد

 نسبت به راستايي مرجـع  θ و جهت آن را با زاويه Vمقدار سرعت را با عدد  توان    در مثال قبل مي   

  .مثلاً شمال بيان كرد

)يعني كميت حركت ماشين شامل  )θ,Vخواهد بود .  

  



N

V  

  

گيرند مـثلاً   شود و نظم خاصي نيز بخود مي       مقدار اعداد لازم به مراتب بيشتر مي      گاهي در فيزيك    

 كميتي به طور جدولي برخورد شود        با شود كه   لازم مي 
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 اين هم نوع ديگري كميـت       

چه شـرايطي  … اين اعداد و . گويند كه مورد مطالعة ما قرار نخواهد گرفت مي»  5تانسور«است كه به آن    

  .ناميده شوند را بعداً بيان خواهم كرد… را بايد داشته باشند تا بردار يا 

ه ايـن نـوع    . بود كه ابتدا معرفي كرديم) گاهي مثبت(تر همان تك عدد حقيقي      دهاما از همه سا    بـ

  .گويند  مي 6اي يا اسكالر كميات، كميات عددي يا نرده

گيري مربوط نباشد، مثلاً اگر وزن يك         شرط اسكالر بودن آن است كه مقدار كميت به جهت اندازه          

دهيم يك عدد حاصل شود و  را روي ترازو قرار ميجسم بخواهد اسكالر باشد بايد در هر جهتي كه جسم         

  .الا ديگر اسكالر نخواهد بود

                                                

1 measurement  
2 quantity   
3  unit  
4 vector  

 5 tensor 

 6 skalar  



                                                                                                                                       


